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 مقدمه
که  توانسهت  اسهت بها محمد اقبال لاهوری از اندشهمندان و مصهلحان مسهلمانی اسهت 

های او از مهرز های خود تحولاتی را در عصر خود و پس از  ن به  وجهود  ورد  اندشهه اندشه 

از  «نظهر»توان وی را در ردشف متفکرانی چون سیدجمال قرار داد؛ در کهورش فراتر رفت  و می

ههای اهیتفع« نظرشۀ خودی»با رر   «عمل»داران جرشان احیای تفکر دشنی است و در رحش 

 گرفت  است اش را در جهت رفع خودباختگی و زوال هوشت مسلمانان، پیاصححی

های مختلهف ی فکری او از  ن رو اهمیت دارد ک  عرصه ها و شیوهبازخوانی اندشه 

در تهارشخ »تاز بهوده اسهت؛ فلسفی، اجتماعی و سیاسی را تجرب  کرده و در هر کدام پیش

ر امروز دنیا شخصیتی است که  در برابهر برگسه  و در کنهار فلسف  جهان و در تارشخ تفک

( در سیاست نیز، پیهنهاد تأسیس دوههت 21، ص1386)شرشعتی، « شود دکارت مطر  می

ههای سیاسهی اقبهال تهرش  ناشاز مهم 1930اسحمی در شمال غربی هندوستان در سال

های اقبهال حهداقل شه  نسهل از ( بعهحوه اندشهه 70ه 69، ص1382است  )هاشهمی، 

 روشنفکران اشرانی را تحت تاثیر قرار داده است  

شناسهی بنیهادش  اندشهه  های ش  متفکهر، روشش  شیوه برای پرداخت  ب  اندشه 

شناختی شناختی، معرفتاوست  هر نظرش  مبتنی بر برخی اصول موضوع  و مبادی هستی

، چارچوب و مسیر خاصهی را بهرای تکهوش  گیرد  مبادی فلسفیشناختی شکل میو انسان

چنهی  ههر نظرشه  شهود  همنظرش  محسوب می« روش بنیادش » ورد ک  نظرش  پدشد می

های غیرمعرفتهی نیهز بههره عحوه بر مبانی معرفتی، برای تکوش  تهارشخی خهود از زمینه 

، راهبهرد 1392های وجودی غیرمعرفتی نیز در تعامهل اسهت  )پارسهانیا، برد و با زمین می

ها علمی در تعامل بها اشه  دو گیری نظرش ( بررسی نحوه شکل10، 7، ص23فرهنگ، ش

 ها است نظرش « شناسی بنیادش روش»دست  عوامل، 

های اقبال را از اش  منظر، مورد دقت قرار دههیم و بها کوشیم اندشه در اش  مااه  می

پردازی پرداخته  ل در  ن ب  نظرش بررسی اش  دو دست  از عوامل، چارچوب کلی را ک  اقبا

 های او روش  سازشم است، ب  دست  ورده، تأثیر  نها را بر اندشه 
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 لاهوری اقبال اندیشه وجودی هایالف( زمينه
های وجودی، عوامل ظهور ش  نظرش  در ظرو معرفت و  گاهی عهاهم هسهتند  زمین 
عواملی هستند ک  هرچنهد در تکهوش  اند؛ شعنی های وجودیِ معرفتیها، شا زمین اش  زمین 

های الامری با نظرش  دارند  و شا زمین اند اما ارتبارات منطای و نفستارشخی نظرش  دخیل
اند و با نظرش ، ربط منطاهی نداشهت  و بیههتر جنبه  انگیزشهی دارنهد  وجودی غیرمعرفتی

ی اقبهال و اندشهه های وجودی غیرمعرفتی ( در ادام  ابتدا ب  زمین 17، 14، 7، ص)همان
 های وجودی معرفتی او خواهیم پرداخت سپس زمین 

 های وجودی غير معرفتی. زمينه1
ههای شخصهی، ها انگیزههای غیرمعرفتی جنب  انگیزشی دارند  اش  زمین گفتیم زمین 

اجتماعی ک  متفکر در  ن قرار داشت  را ه  های تربیتی و فضای سیاسیعوامل روانی، زمین 
 شود میشامل 

 تربيتیـ  های تعليمی. زمينه1ـ1
م( در سهیاهکوت، در 1877هجهری ) 1294اهاعده سهالمحمد اقبال لاهوری سوم ذی

گری مستضهعفان شههرت ای متوسط و در دام  زنی مؤم  و با تاوا ک  به  شهاریخانواده
و  ( نورمحمد پدر اقبال مردی صوفی مسل 79، ص1372، 1داشت ب  دنیا  مد  )جاوشد، ج

بهود و بهر همهی  اسهاب اقبهال نیهز در «قادرشّ »از سلسلۀ « محمودقاضی سلطان»مرشد 
کودکی با سلسل  قادرش  بیعت کرده بود  نورمحمد ب  هحاظ عملی برای رشد قوای روحانی 

نمود؛ اقبال خود برخی کرامات و تجربیات روحانی پدرش را کهی میخوشش رشاضت و چل 
عرفهانی ه  ( ب  هرحال اقبال در محیطی دشنهی10102و36ص، رواشت کرده است  )همان

رشد شافت  و تحت تأثیر اش  فضا، برای پذشرش کیفیات وجهدانی و مکاشهفات به  عنهوان 
 روشی قابل اعتماد در کهف واقع، ذهنی  ماده داشت  است 

 مسهجد در کرشم قر ن  موخت  با زمان معمول  ن اقبال سیر تحصیل خود را ب  رسم
 بهرای 1893سهال در شهد  ابتهداشی وارد مدرس  خان مکتب پس از  غاز کرد و دش اهحسام

 اتمهام از پهس 1895 سال در  رفت سیاهکوت کاهج میه اسکاچ ب  متوسط  دوره گذراندن
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 فهو  درجه  1897شد و سال رهسپار لاهور ترعاهی تحصیحت کسب برای متوسط  دوره
 اروپها به  برای ادام  تحصیل 1905سال ب  سرانجام و در فلسف  اخذ نمود هیسانس خود را

 در اشه  مهدت، در غهرب افکهار از تریوسهیع افق با  شناشی اقامت گزشد  سال رفت و س 
 عنهوان را «اشهران در سیرفلسهف » اقبهال  داشهت بزرگی ناش اقبال فکر تکمیل و توسع 
 از دانههگاه کمبهرشجدر فلسهف   دکتهری درج  اخذ ب  موفق و داد قرار خود دکتری رساه 
 وی به  را فلسف  در استادی تأهیف، درج  همان اعتبار ب  نیز مونیخ دانهگاه سپس  گردشد
 (42ه32، ص1370)سعیدی،   کرد اعطا

 اجتماعی ـ فرهنگی سياسی ـ های. زمينه2ـ1

جنگ جهانی اول، زوال حکومت عثمهانی و سهربر وردن کههورهای کوچه  تحهت 
چنهی ، ترش  وقاشع سیاسی جهان است ک  اقبال دشده است  هممهم ها ازقیمومیت اروپاشی

شه  با استعمار هند توسط برشتانیا و ظلم وستم  نها نسهبت به  مسهلمانان  شناسهت   بی
تجربۀ اش  وقاشع و نیز مهاهدۀ انحطاط مسلمی ، اندشهۀ اقبال را متأثر سهاخت  امها  ن ه  

ت بییهتری دارد، توج  ب  بستر سیاسهی ه برای درک چگونگی تکوش  اندشه  اقبال اهمی
نواندشهی و نهضت بیهداری اسهحمی  جهان اسحم، در برابر غرب و نیز گراشهات اجتماعی

 داشت  جرشان دنیای اسحم در ک  است
 را خود قلمرو 19قرن علمی و صنعتی، در هایپیهرفت پس از رسیدن ب  جهان مدرن

 بهدش  داد  گسترش غیرغربی از جمل  جهان اسحم کهورهای ب  استعمارگران  حضوری با
 قهدرت و صهحنۀ سیاسهت غهرب، در در مواجه  با تجربۀ جوامع اسحمی نخستی  ترتیب
ای ک  موجب غفلت از هوشت تهارشخی خهود شهد  شکل گرفت؛ تجرب  اقتصادی و نظامی

 ( 39ص، 1389)پارسانیا، 
مسلمانان، شهامت و شخصهیت در اش  روشاروشی ک  غرب با بسط فار، ترب و تحایر 

 کهاند، بخهی از نیروهای اجتماعی جهان اسحم با مههاهدۀ پیههرفت نان را ب  زوال می
نهاتوانی  و ضعف اقتصادی غرب، در خود احسابنظامی ه ه  اروپا و اقتدار سیاسی صنعتی

 از تالیهد در را رسهتگاری ، راهعمهلخوشش را از کف دادند  اشه  جرشهان در  کرده، هوشت
 بعد در داد  ومی پیهنهاد را استعمار با سازش بینان وخوش جستمی غرب تمدن و فرهنگ
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با  کوشیدمی  ورد و روی ضددشنی بلک  و غیردشنی هایاندشه  پرورش ب  تدرشج ، ب نظری
 ارائه  و غهرب جههان ههایو ارزش تجربهی علوم دستاوردهای حاشی  در اسحم بازخوانی
 جههت در را باشهد، دشانهت مدرنیته  ماتضهیات بها متناسب ک  قر ن و دش  از هاشیقرائت

  گیرند خدمت ب  مدرنیسم
علیگهره و  دانهگاه گذاربنیان سرسیداحمدخان چون تجددخواهانی هایفعاهیت هند در

گهروه از جههت  ( اش 31، ص1369)عناشت،   شودارزشابی می جرشان اش  ذشل فکرانشهم
 اشهاال از بودنهد  پهس شهاناز امکانات اسهتفاده و هاانگلیسهی بها سهازش عملی ررفدار

 حاکمهان از داشهتند، مسهلمانانانگلیس و ظلمی ک  ب  مسلمانان روا می توسط هندوستان
 از محرومیهت در و نهها  خههم مورد نتیج  در نمودند؛می گرفت ، سرپی ی کناره انگلیسی
و  سهیداحمدخان فضها اشه  در (51هه39، ص1372داشتند  )جاوشهد،  قرار ابتداشی امکانات

ها را ای ک  معاشهرت بها انگلیسهیارائۀ مباحث اعتاادی و اخحقی با فکرانش کوشیدندهم
، 89، صها بکاهد، زمین  اشجاد روابط با  نها را فهراهم  ورنهد  )همهانتسهیل و از مخاهفت

 و کاسهت  انگلهیس تحاکمی ب  بدبینی سیاست، از از دش  جداشی تبلغ ( و نیز با71، 86ه87
شهود  کهم هاانگلیسی عداوت مگر تا نماشند ترغیب استعماری نظام در مهارکت ب  را  نها

 بلک  نگردشد منتهی خاانگلیسی کردن رام ب  تنها (؛ روشی ک  ن 311، ص1389)پارسانیا، 
انجامیهد   شهاناسحمی هوشهت رفهت  کهف از ذهت مسلمانان، خودباختگی و ب  نهاشت در

کوشیدند مسائل ماوراء اهطبیعهی را می چنی  از جهت نظری( هم19، ص1365ای، )خامن 
 و مفهاهیم سهازگاری ( و34ص، 24ج، 1385ب  نام علم، توجی  ربیعی کننهد  )مطههری، 

 شهات، چیهزی جهز  ظهاهر از که  درمواردی  نان  کنند ثابت امروزی علم با را قر ن تعاهیم
 از مهدد بهاه  وهو اشنک  با  نها تعارضی هم نداشت شد همی برداشت بهری علوم هایشافت 
 بههری با علوم سازگار معانی  نها را در و اعراض  شات ظاهری معانی خود، از ظ  و ذو 

  ساختندمی منصرو
تر از جرشان سیداحمدخان، نهضت رنسانس دشنی فعاّل در ترکیه  و نظرشهات کسهانی مهم

اقبال در زمهان خهود شهیفتۀ »بسیاری در اقبال داشت  است  است ک  تأثیر « حلیم ثابت»چون 
( او 375، ص1385)سهروش، « گرفهت تحولات سیاسی و فکری بود ک  در ترکی  صورت می

را نهاگزشر از بهازبینی در  روشنفکری خود را حرکتی در خط رنسانس ترکان معرفی نمهوده و  ن
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 (175، صتا  )اقبال، بیداندمیراث عالی و فکری و نوسازی اندشه  اسحمی می

 رواج به  اسهحمی، نسهبت بیهداری نهضهت ماابل، رهبرانی هم ون سیدجمال در در
داشتند  اش  کاری  نان بر حذر میبوده، مسلمانان را از فرشب های متجددان، نگراناندشه 
 داخلهی، اسهتعمار اسهتبداد" مسلمی  شعنهی اجتماعی دردهای بینانۀشناخت واقع با جرشان

 عااشد نفوذ راستی  و اسحم از ماندگی علمی، انحراومسلمانان، عاب میان جی، تفرق خار
 (35ص، 24ج، 1385مطهری،  بر مدند  )شهید عحج صدد در، "خرافی

 خهوشش جامع  اجتماعی مسائل درک بر مبتنی جرشان اش  هایرغم اشنک  فعاهیتعلی
 فرهنگهی نفهوذ در دشدند، ن می  ن نظامی و سیاسی صورتِ را در غرب هجم  بوده، چون

تدافعی شافت و ب  صورت مااومت در برابر اش  تهاجم و  شان، خصلتیواکنش  ن، نخستی 
ای ب  منظهور حفه  فرق ه  مذهبی اختحفات از پرهیز و وحدت ب  دعوت سیاسی در قاهب

، 1369فرهنگهی  )عناشهت،  رسهتاخیزی موجودشت سیاسی اسحم، دنبال شد ن  ب  صهورت
شکی از محورهای « کسب دانش»و « بازگهت ب  سلف»( بنابراش  هرچند دعوت ب  13ص

 تمهدن معرفتی هایبنیان دربارۀ تفکر برای چندانی های اش  جرشان است اما مجالفعاهیت
است  قابل شناساشی استعمار برابر در مااومت از هاشیشکل هند درون در است  نیافت  غرب
در  سهیداحمدعرفان مکتهب شهاگردان مبهارزات  است داشت شدشدتری  تدافعی خصلت ک 

 ای دارند ، چنی  وشژگی19قرن اول نیم 

 های وجودی معرفتی. زمينه2
هاشی هستند های وجودی معرفتی، عوامل و زمین رور ک  پیهتر اشاره شد زمین همان

ردهها و ک  ب  نوعی ربط منطای با نظرش  دارند و شهامل مبهانی فلسهفی اندشههمند، روشک
شود ک  از  نها تأثیر پذشرفت  است  همۀ اش  عوامهل، شهرط لازم بهرای پدشهد مکاتبی می

 (14، ص1392، 13 شند  )پارسانیا، راهبرد فرهنگ، ش مدن نظرش  ب  شمار می

 . مبانی فلسفی اقبال1ـ2
های معرفتی مؤثر بر نظرش ، مبانی فلسفی است ک  نظرش  بر  ن اسهتوار شکی از زمین 

شود؛ ش  نظرش  علمی برای  نک  در ظرو  گاهی اندشهمند حضهور شابهد و به  هحهاظ می
تر، مبانی و مبادی  ن شکل گرفت  و ب  افهق تارشخی ب  حوزه فرهنگ وارد شود باشد پیش



 

 

ش
رو

ی
کر

نف
ش

رو
ی 

س
شنا

 
ی

ور
لاه

ل 
قبا

ا
 

109 

ذه  متفکر و قلمرو فرهنگ وارد شده باشد  )همان( در ادام  ب  ترتیبِ اهمیت هر ش  از 
 مبانی، پیش خواهیم رفت  

 . مبانی معرفت شناختی1ـ1ـ2
رتبهاط ا اش  احیات انسانی در گرو برقراری ارتباط با واقعیات و کسب معرفت است  ام

شناسهی را شهکل شود؟ پاسخ ب  اش  مسأه  روشکردهای مختلف معرفتچگون  حاصل می
 کند: دهد  اقبال در پاسخ، س  منبع معرفتی، معرفی میمی

  ررشق، ارتباط غیرمسهتایم بها واقعیهت اسهت؛ مههاهدۀ اش. طبيعت یا تجربه بيرونی: 1
گهردد  گون  ک  در ادراکات حسی  شهکار میهمراه با تفکر ربیعت و بررسی نمودهای  ن، بدان

معتاد است قر ن بر جنبه  قابهل مههاهدۀ واقعیهت تأکیهد کهرده و به   1اقبال با اشاره ب   شات

 دمی را نسبت ب   ن   ربیعت نماد  ن اسهت و کند تا  گاهی مهاهدۀ همراه با تفکر دعوت می
 (147، 19، 18، صتاشود، بیدار نماشد  )اقبال، بیبوسیل  ادراک حسی متجلی می

تارشخ، منبع دشگری برای معرفت است؛ قر ن در  شات . تاریخ یا تجربۀ گذشتگان: 2
های تجربه خواههد که  در  ورد و از خوانندگان میهای تارشخی میپیوست  مثال 2مختلف

 (159، صگذشت  و حال نوع بهر نی  بیندشهند  )همان
گونه  که  در بهار  ارتباط مستایم با واقعیت است، بدان. اشراق یا تجربه باطنی: 3

نمون ایات رهحشود  برای  نک  ادراک حسی بتواند ما را ب  دشدار کامل گر می دمی جلوه
 زم اسهتلالب  و قههر تبهدشل نگهردد، شود و نیز ب  عاملی برای ارضای شهوت نادرست غ

، مکمل  ن نامیده است« دل»شعنی« فواد»شا « قلب»ادراک عامل دشگری ک  قر ن  ن را 
دراکات حسی اای از حایات جز  ن   با ( اش  عامل ما را با چهره16162، صباشد  )همان
ز گهذر  ن   ا سازد  اش  تجرب ، نوعی برخورد با حایات است و ورشم،  شنا میب  دست می

های حاصهل شود مانند ساشر تجربیات بهری، واقعی و عینی است و واقعیت ن حاصل می
و تفسیر  ر نتیج دهای حاصل از ساشر تجربیات، قابلیت  ن را دارد ک  از  ن، مانند واقعیت

 (21ه20، صو تعبیر، از  نها کسب معرفت شود  )همان
                                                      

 روم 22، انعام99ه97، باره 164  1
  140 و 137، عمران  ل و181 ه183، 34/اعراو، 5/میابراه  2
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مانند دشگر سیماهای تجربۀ بههری، قابهل  ب  عایدۀ اقبال اش  بخش از تجربیات بهر
دشنی حاهتی از احسابِ ناشی از مواجه  با واقعیت نهاشی است  وارسی انتاادی است  تجرب 

اش  احساب سیمای معرفتی داشت  متضم  عنصری ادراکی است اما چون شخصی بوده و 
صورت بیان حکمهی، از دسترب ساشر افراد ب  دور است، جز از رهگذر تفسیر و تعبیر و ب  

باشست برای پذشرش حکمی ک  باشد  از اش  رو میمحتوای  ن ب  دشگران قابل انتاال نمی
، باشههد، مههورد ارزشههابی انتاههادی قههرار گیههرد  )همههانمهدعی تفسههیر محتههوای تجربهه  می

 (144و34ص
شناسی اقبال اش  ک  وی متاثر از کانت و غزاهی ب  ناد معرفهت نکت  نهاشی در معرفت

زدگی، مخهاهف پردازد  اقبال جرشان فلسفی جهان اسحم را تحت عنوان شونانیحنی میعا
داند و معتاد است فلسف  شونانی با دعوت قر ن و دعوت  ن ب  تدبّر در ربیعت و تارشخ می

بینی اصیل قر نی و پرداخت  ب  عینیت شده اسهت؛ در ب  امور نظری، باعث غفلت از جهان
شمارد، افحرون ب  مدرکات ترش  هداشای اههی میرا ارزنده« و بصرسمع »حاهی ک  قر ن 

 (6، صنگرد  )هماناعتباری میحسی ب  چهم بی
گراشی سرانجام با واکنش متهرعّان خصوصاً مکتب اشعرش ، رایانی فکری در برابهر عاهل

 ایرانیگراییاثبـاتای که  باشهد  ن را شکل گرفت؛ ب  تدرشج روش مهاهده و تجرب  شا شیوه
هیثم را جلب کهرد  )اقبهال، گرا نظیر ابورشحان و اب نامید، پدشد  مد و گروهی از متفکران تجرب 

 (149، 7، صتا، بیاقبالو  53-74، ص1382

 . مبانی انسان شناختی2ـ1ـ2
ههای ممتهازی نظیهر انسان چگون  موجودی است؟  شها ربیعهت، سرشهت شها وشژگی

ای متفاوت از حیوانهات قهرار را از هحاظ وجودی در ماوه  عاحنیت شا نفس و    دارد ک  او
دهد؟ فناپذشر است شا جاودان ؟ اقبال ب  عنوان روشنفکری مسلمان، اصوهی ناظر ب  هر ش  

دانهد؛ ضهم  شناسی، مطر  ساخت  است؛ انسهان را برگزشهده خهدا میاز اش  مسائل انسان
گراشی نهد، از ثنوشهتکتعبیهر می« خهود»پذشرش بُعدی روحهانی در انسهان که  از  ن به  

پیماشهد چنی  با رد دو رروِ افراط و تفرشط در بحث اختیار، راهی میانه  میپرهیزد؛ هممی
ک  ن  ب  ماشینیسم بینجامد و ن  ب   زادی محض، سرانجام با تثبیت اراده، عمهل ارادی را 
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 دازشم پراند  در ادام  ب  تفصیل اش  مبانی میدررشق جاودانگی انسان می
گ ا را گهرهاشی ک  نوعی دنائت ذاتی برای انسان فرض کرده،  نهه برخحو دشدگاه1

 و  عیبهها بها همه»کنند، ب  عایدۀ اقبال، انسهان برگزشهدۀ خهدا اسهت و شکدشگر تلای می
ال، )اقبه « ناصهاشی ک  دارد ب  ماام خحفت و جانهینی خدا بر زمی  انتخاب شهده اسهت

 ( 110، صتابی
ی است «خود»شا « م »شدگاه اقبال انسان عحوه بر ارگانیسم مادی، دارای ش  ه از د2
دهد و هوشهت و وحهدت ههر شهخ  را  شهکار را تهکیل می« مرکز شخصیت انسان»ک  
منهد و مند اسهت، مکانب   ن معنی ک  بدن، مکان»، «م »شا « خود»سازد  ازنظر اقبال می

روحهانی »واقعیتی مهادی نیسهت؛ « م »راش  ( بناب115، ص)همان« محدود ب  فضا نیست 
( و 198، ص1384)قیصهر، « 2گیهرد ه نههأت می نیروی مستایم خدا ه 1است و از امر اههی

 (119، صتاگری و رهبری است  )اقبال، بیماهیت اساسی  ن هداشت
ه اسهاشی کهردو بدن دو دشدگاه کلی شن« خود»ه اقبال در تبیی  رابط  رو  شا همان 3

اند و در نظهم و رو  و بهدن، دو چیهز کهامحً مسهتال«: گریمتهوازی»است: اهف( نظرش  
هم  و جسم بر رو «: عمل متاابل»ای قرار دارند  ب( نظرش  هماهنگیِ از پیش تعیی  شده
اشنهد پیهداشش بیی  فرپذشرد بلک  با تش  از دو دشدگاه را نمیتأثیر متاابل دارند  اقبال هیچ

دربهارۀ  شباهت بها نظرشهۀ محصهدرارسد ک  بیاز اتحاد رو  و جسم می ب  درکی« خود»
  ادۀ سهاکمهباشد  اقبال بر اش  اساب ک  چیزی ب  نام جسمانیۀ اهحدوث بودن نفس نمی

 نگامی که های با درجۀ پست است، معتاد است ه«م »ای از وجود ندارد و ماده مجموع 
شهان یاناز همهاهنگی رسهیده باشهد، از مها، به  مرحله  معینهی همکاری متاابل اش  م 

 (123، صکند  )همانی با درج  عاهی رلوع می«م »
ه اراده و اختیار انسانی؛ از نظر اقبال،  زادی شرط نیکی و خوبی است؛ نیه  بهودن، 4

                                                      
  85اسرائیل/بنی«قل اهرو  م  امر ربی»  1
 حالات از یوحدت «م »، اقبال نظر از  ردشپذینم یفلسف «جوهر»  ش عنوان ب  را «م » اقبال اهبت   2

 حالات  دارند وجود، دارد نام ذه  ک  دهی یپ کل  ش از یمراحل صورت ب  ک  است یروان و یذهن
 توانینم ک  ینحو ب  دارند؛ یبودگهم و تحزم ینوع بلک  ندارند وجود هم از یمنزو و منف  ینفسان
   ن راست ررو در اش است گرفت  قرار گرمشد اعتااد چپ ررو در م  اعتاادات از یکش مثحً گفت

 (117ه114: تابی، احیای فکردشنی، اقبال)
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را ب  عنوان « اختیاریخود»( او ک  100، صچیزی نیست ک  ب  اجبار حاصل شود  )همان
او « خهودِ»شا « م »، عمل انسانی را معلولِ 1دم جبرشت برگزشدهراهی میان جبرگراشی و ع

( و بنا ب  ماهیت اساسهی 126، ص)همان« استعلّیتّ شخصی  زاد ش  « م »»داند؛ می
ههد در نتیجه  فعاهیهت دگنندگی، فعاهیت انسانی را سهامان میخود شعنی رهبری و هداشت

رتبارات علّی اشیاء و انتخاب از میان ، شعنی ارزشیابی ا«فراست»و « تبصر»انسان ناشی از 
 (126ه125، صای از معلومات برای رسیدن ب  هدو است  )هماندست 
او بر اشه   شناسی اقبال است ،  خرش  مبنای انسان«م »ه رشد و نیل ب  جاودانگی 5

  انگی است،  غازی در زمان دارد اما درحرکت ب  سمت جاود«م »عایده است ک  هرچند 
انی   عمهل انسهبانسانی عمل  زادانۀ اوست و حیات جاوشدان، وابست  « م »رشد  اهبت  راه

ش وشش و تحکجاودانی شخ  ب  عنوان حای ب  ما تعلق ندارد بلک  باشد با »است؛ زشرا 
 (138، ص)همان« فراهم شود 

 . مبانی هستی شناختی3ـ1ـ2
ر ورتی تصهوعاهم را به  صهداند، بلک  اقبال، هستی را جرشان محض روشدادها ربیعی نمی

( و ب  خهدا 145ه144، ص1370ه است  )انور، «خود»شعنی کند ک  دارای ش  مرکز ارجاع همی
کند، معتاد است؛ شاد می« نهاشتخود بی»شا « غاشیم »ب  عنوان واقعیتی روحانی ک  از  ن ب  

یهان سهیری مک  تفپذشرد و ن  بر ررشق خداپرستی سنتی است، بلوجود عرفانی را مین  وحدت
انجامهد و خهداشی میدههد  از نگهاه اقبهال، وحهدت وجهود عرفهانی، به  هم اشه  دو ارائه  می

 (237، ص1384)قیصر، « سازد خداپرستی سنتی، خدا را وجودی استعحشی می»
م  غاشی، خداشی شخصی است با صفاتی نظیر سرمد، خح ، علیم و قدشر و در عهی  

ه و در ذات اشیاء و ضمیر کائنات نههان اسهت، متعهاهی نیهز بود« کامِ »حال ک  وجودی 
تهوان واقعیتهی دانسهت که  در هست  اساساً چیزی خارج از خدا وجود ندارد و عاهم را نمی

( به  بیهان 161هه157، ص1370و انهور،  232ه231، صبرابرش قرار گرفت  است  )همان
                                                      

 و یدرون یهازهیانگ با هماهنگ یوه یخارج اجبار از مستال میتصم از است عبارت «یاریخوداخت»  1
 یتلا زهیانگ بدون و علتیب، انسان یاراد افعال، تشجبر عدم بر بنا ک  یحاه در عامل؛ یها رمان

 یهاانتخاب، یخارج فهار،  ن در راشز  ندارد یمورد، بهر ۀاراد و ی زاد، شیجبرگرا بر بنا و شودیم
 (206ه204: 1384، صریق)  کندیم  ییتع را انسان
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روی  ن کار کند، بلک  او  دشگر، خدای اقبال شخصی است؛ اما خارج از جهان نیست ک  بر
ههای متنهاهی، جهزء و بخههی از او «م »گیرد  همۀ عاهم است و  ن را در بر میه  خداه

های متناهی را برگزشده تا در حیات او مهارکت داشهت  «م »هستند و او با رضاشت تمام، 
 (177ه176، ص1370باشند  )انور، 

توان در حاهت عرفانی و بارنی، بدون یرا م« همتاخودِ بی»اهبت  اقبال معتاد است اش  
مان از وجود دشگران، حرکات جسهمی رور ک  در تجربیات روزان واسط  تجرب  کرد  همان

توانهد رور پاسخ خدا ب  نداها و دعاهای ما میدهیم، همی  نها را دهیل وجودشان قرار می
 (26ه24، صگواه وجود او باشد  )همان

« مه  غهاشی نامحهدود»انسهانی محهدود و « مه »و   شا عحوه بر موجهودات مهادی
او مجردات عالی را قبول »موجودات مجرّد عالی نیز وجود دارد؟ پاسخ اقبال، منفی است  

 (204، ص1384)قیصر، « ندارد 

 های مؤثر بر اقبال. شخصيت2ـ2
تعلیمات سهنتی نه  چنهدان : شودمی ها دشده موزش دست  از اقبال، دو در تحصیحت

هها، اروپها  پیگیهری اشه   موزش در فلسهف  عهاهی های مدرن در سهطح موزش عمیق و
 دهد های مؤثر بر اندشه  او را نهان میشخصیت

 قرار اهعلماء شمس میرحس  موهوی فکری نفوذ تحت متوسط  دوره پاشان اقبال ک  تا
 اسهحمی فرهنهگ مبانی با او ررشق از و پرداختمی شاعری ب  او هایتهوشق با داشت و
 رنوههد  سهرتوماب علمی نفوذ بود، در تحصیحت عاهی خود در لاهور، تحت شافت   شناشی

 غهرب فلسهفیه  های فکریجنب  ب  را اقبال ذه  او و نفوذ علمی مصاحبت قرار گرفت 
 شد  اروپا عازم ترعاهی تحصیحت کسب توصی  او، برای نمود و ب  هداشت

 در ای ک فلسفی هایرا فراهم  ورد ک  بتواند با نحل  تحصیحت او در اروپا اش  امکان
بها اشنکه  به  مفههوم »شابد  امها  بودند،  شناشی عمیای متداول اروپا در وی تحصیل زمان

چنهان که   داند    ؛ همغربی، واقعاً ش  فیلسوو است، از فلسف  اسحمی چیز درستی نمی
، 24ج، 1385)مطهری، « سطحی است درباره ساشر علوم و معارو اسحمی نیز مطاهعاتش 

« سهیر فلسهف  دراشهران»( گواه بیگانگی اقبال از فلسف  اسحمی، رساه  دکتهری او 59ص
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های معتزهیهان و اشهاعره است ک  کمترش  شباهت را ب  سیر فلسف  دارد و بیهتر براندشه 
انگیزتر  نکه  تمرکز داشت ، بخش بسیار ناچیزی از  ن ب  فحسف  اختصهاص دارد  شهگفت
 کمترش  توج  را ب  ناط  اوج فلسف  اسحمی شعنی حکمت متعاهی  داشت  است 

های دوران تحصیل، از برخی بزرگان فکری غهرب و جههان اقبال عحوه بر شخصیت
  او با فلسف  غرب خصوصا  راء کانت غزاهی وکانت، موهوی اسحم نیز تأثیر پذشرفت  است: 
احیهای فکردشنهی »ترش  دغدغ  او در سراسهر توان مهمو می شناشی عمیای داشت  است 

ای ک  کانت با  ن مواج  بود، تلای کهرد؛ ، شعنی مسئل «امکان دش »را بررسی « دراسحم
 گیرد ک  همی  مسئل ، عنوان  خرش  فصل ازکتاب اقبال قرار میچندان

تهرش  ان مهمدر جهان اسحم بیهتر تحت تاثیر غزاهی بوده است؛ ب  نحوی که  عنهو
امام محمد غزاهی برگزشهده اسهت  « احیاء علوم اهدش »کتاب خود را نیز با اقتباب ازکتاب 

رسهد داند؛ وهی ب  نظر میچنی  اقبال، موهوی را مرشد خود می(هم18، ص1369)عناشت، 
ترش  ابهزار اقبهال تأثیر موهوی، بیهتر از جهت شعری و شکل ارائۀ افکار است  شعر از مهم

ارائۀ افکارش است  وی ک  از کودکی در محیط خانواده، حجرۀ پدر و مجاهس وع  بها در 
اش را مولانا و مثنوی او  شناشی شافت ، بخش مهمی از افکار خود، خصوصا افکار اجتمهاعی
 ،1370با اههام از مولانا ب  صورت شعر و در قاهب مثنوی ارائ  داده است  )مهاشخ فرشدنی، 

 (69و  68ص  
اند هاشی ک  در فلسف  خود دارند، در اش  نکت  مههترکرغم تفاوتو غزاهی علیکانت 

ک  عال نظری راهی ب  واقع نداشت  وغیرقابل اعتماد است و در واقع تحت تهأثیر اشه  دو 
ترش  مبنهای نگهری و شههود، به  اصهلیمتفکر، عدم اعتماد ب  عال و گهراشش به  درون

 شناسی اقبال تبدشل شده است معرفت
با محدود کردن عال نظری در دائره تصهورات حسهی، « ناد عال محض»کانت در  

معتاد بود عال نظری در امور غیرتجربی )مابعداهطبیعه ( نفیهاً و اثباتهاً فاقهد حکهم اسهت  
بنابراش  او مرجعیت عال نظری را در حوزه مابعداهطبیع  زشر سوال برد  غزاههی نیهز بها رد 

مأمورشت غزاهی، همهان »حایای دانست  اقبال معتاد است  فلسف ، تصوو را منبع شناخت
کانت، محهدودشت « ناد عال محض»مأمورشت کانت در  همان قرن هجدهم است  کتاب 

ها مبهدل گری را ب  مهتی از وشران عال بهری را  شکار کرد و هم  کارهای پیروان عالی
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رفت  بود، در جهان اسحم  گری فلسفی غزاهی، ک  کمی از اش  هم دورترساخت      شکاکی
گری عمق را ک  در همان جهت عالیگری مارور، وهی کمهمی  کار را کرد و پهت عالی
 ( 8، صتا)اقبال، بی« کرد، شکست  همانی پیش از کانت حرکت می

 ب( اندیشه اقبال
های وجهودی بهر در اش  قسمت ب  منظور نههان دادن چگهونگی تأثیرگهذاری زمینه 

ه اندشهه  اجتمهاعی 2ه بازسازی اندشه  دشنی؛ 1های او در دو بخش ، اندشه اندشه  اقبال
 اقبال مطر  خواهد شد 

 . بازسازی اندیشه دینی 1
های وجودی ذکر شده، شکل گرفت  است  اقبال اندشهۀ دشنی اقبال در چارچوب زمین 

ههای های تجددخواهانی چون سیداحمدخان را پهیش چههم دارد و ههم تحشهم فعاهیت

ههای نوگراشانهۀ ههر دو شناسهی فعاهیتاحیاگرانۀ سیدجمال را دشده است  اقبهال بها  سیب

 های هر دو جرشان مبرا باشد جرشان، تحش دارد راهی را برگزشند ک  از  سیب

اقبال ک  ضرورت نواندشهی در دش  در عی  حف  ارتباط با گذشت  را درشافت ، از سیدجمال 

د ک  اهمیت و عظمت اش  وظیف  را درک کرده و حلاۀ اتصهال میهان کنب  عنوان کسی شاد می

گراشانه  هها او را بیههتر عملگذشت  و  شنده است  با اش  حال در ارزشابی نهاشی از سهید، فعاهیت

شد و خهود را ناپذشر وی تجزش  نمیاگر نیروی خستگی»پردازان  و معتاد است: شابد تا نظرش می

کهرد، امهروز جههان اسحم ب  عنوان دستگاهی اعتاادی و اخحقهی می تنها وقف تحایق درباره

 (113تا، )اقبال،  بی« تری قرار داشت اسحم از هحاظ عالی بر پاش  محکم

را « اسحمی دستورات درست و فهم اسحم ب  بازگهت»بنابراش  اقبال، درک ضرورت 

پردازی را اهام نظرشه ناط  قوت نهضت بیداری اسحمی و عدم تأمی  اشه  ضهرورت در م

داند؛ از اش  رو خود کوشیده است با پرداخت  ب  مباحث نظری اسحم و ناط  ضعف  ن می

اقبهال « بازگهت ب  خهودِ»رسد شعار تحایق در  ن، ب  اش  کمبود پاسخ گوشد  ب  نظر می

 اش  نهضت است « اسحم صدر مؤمنان شیوه ب  بازگهت»شعار  مأخوذ از

احمدخان ک  تحش نظری بیهتری داشت ، نهضتش گرفتار  سهیب از سوی دشگر، سید
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پردازی در باب اسهحم، توان گفت اقبال در ماام نظرش نگری است  در مجموع میسطحی
شود؛ با اش  تفاوت ک  چون با عمق فلسفی اندشه  های سیداحمدخان نزدش  میب  تبیی 

کوشهد بنهدد و میسهیداحمدخان دل نمیغرب  شناشی دارد، ب  تطبیاهای سطحی علمهی 
تبیی  روز مدتری از دش  ارائ  دهد   ن   در نواندشههی دشنهی اقبهال، قابهل توجه  اسهت، 

ترش   راء و روشکرد او بازخوانی دش  از موضع علم مدرن است ک  در ادام  ب  برخی از مهم
 پردازشم در جرشان احیاگری می

 . رابطه علم و دین1ـ1
های اقبال اش  است ک  ب  حل چاهش علم و دشه  شها عاهل و وحهی شاز جمل  تح 

پرداخت ، تبیینی علمی از  ن ب  دست دهد  اعتماد کامل ب  علوم تجربهی، سهتون فاهرات 
شهناختی او دارد و ههم بازتهاب تبیی  او در اش  بخش است ک  هم رشه  در مبانی معرفت

 گراشی و غرور علم در دورۀ اوست فضای حس
اقبال در تبیی  چاهش علم و دش ، شناخت منابع معرفت را مبهد  حرکهت خهود قهرار  
دهد  ب  باور اقبال تجربۀبارنی، ربیعت و تارشخ، س  منبع معرفتی بهر است؛ اما بهر تا می

شهده ظهور اسحم، صرفاً بر اساب وحی، ک  نوعی تجربۀبارنی اسهت، از خهارج، اداره می
شوند  پس از ب  بلوغ رسیدن، نات ک  مبتنی بر غرشزه، هداشت میاست؛ نظیر نباتات و حیوا

رود  با توهد عال و ملک  ناهادی، اشهکال دشگهر ضرورت اداره شدن از بیرون، از میان می
شهود  چه  اشنکه  تر تکامل بهری جرشان داشت، متوقهف میی قدشممعرفت ک  در مرحل 

 (146ه145، صبلوغ بهرشت، ماتضی خط سیر جدشدی است  )همان
ماند؛ چرا ک  دشه  خهاتم خهود، اهاهای بدش  ترتیب، نزاعی میان علم و دش  باقی نمی

هداشت بیرونی و توج  ب  ربیعت وتارشخ؛ شعنی دانش تجربی را اعحم نموده و  ن را حاکم 
قرار داده است و بنابراش  در رول  ن قرار دارد  تصور اقبال از رابط  علهم و دشه ، دلاههت 

ز دارد: بنابر اش  مبنا ضرورت دارد دش  شا همان تجرب  نبهی اکهرم)ص( همهواره دشگری نی
مبتنی بر مکتسبات دانش بهری بازسازی شده و با موازش  علهم و فلسهف  جدشهد، توجیه  

رور ک  در ادام  خواهیم دشد، اقبال خود پیهتاز اش  میدان بوده، معتاد است گردد و همان
 دهد   و اصول  ن ارائ  میاش  شیوه، فهمی شاشست  از دش
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چنی  اقبال عایده دارد ب  موازات تبیی  دش  و بازسازی  ن در پرتو علهوم جدشهد، هم
باشست بر محور مفهومی صحیح و کامل از واقعیت وحایات جهان ک  علوم مختلف نیز می
به   دهد، سازمان شافت  و با شکدشگر مرتبط گردد  بها اشه  کهار، علهمدش  و نبوت ارائ  می

تعبیری روحانی از جهان دست شافت  و با نفوذ در اعما  جان  دمهی، به  عهاملی زنهده در 
 (204، ص)همان 1تواند حیات بهری را متحول سازد شود و میحیات بهری بدل می

اسهت که  نبهی « خهدا»گردد، مفهوم ای ک  از جانب دش  ارائ  می ن مفهوم محوری
و با حیات خود، ب  کار بردن  ن در تمام اجزاء حیات  اکرم)ص(  ن را ب  بهرشت اعطا کرده

های عملهی و بهر )تعلیم و تربیت، صلح، جنگ، اقتصهاد و   ( را مجسهم نمهوده و مهدهول
( خداپرستی، مدهول عملی اش  295، ص1370نظری  ن را ب  وجود  ورده است  )سعیدی، 

باشهد؛ بنهابراش   ن می هها، مهدهول نظهریمفهوم و محور قرار گرفت   ن در میان  گاهی
های مکهوو جهان بر مبنای نمودهای علمی قرار گرفت  و کلی  واقعیت« خدا»باشست می

 2اساب اش  مفهوم ب  شکدشگر پیوند شابند 

 . تفسير اقبال از عقاید دینی2ـ1
روشکرد کلی اقبال در تبیی  باورهای دشنی شا مابعداهطبیع ، خوانش اعتاادات دشنهی از 
موضع علوم تجربی است  در واقع اش  روشکهرد، نهوعی گرشهز از اسهتدلال کانهت در نفهی 
مابعداهطبیع  است  کانت عال نظری را در دائره تصورات حسی محدود کرده و عال را در 

ع ( فاقد حکم خوانده بود اقبال ک  برهان کانت را در قلمرو دش  امور غیرتجربی )مابعداهطبی
                                                      

 : در حایات معنای ابیاتی نظیر  ن   در ذشل  ورده می شود همی  نکت  است  1
 اتهاشنهق راز کهعهان را هرقیهش   اتهحی ازهس یهرکهان را زشهغرشب

 کار عهق از زشرکی محکم اساب   زشرکی ازعهق گردد حق شناب
 زدههی  میهرکههها زشهق را بههعه   ر بن هاهم دشگهق عهز و عههخی

 (306:  1381، کلیات اشعار، اقبال) 
 دشیهتأ علهم با ه  خداه ینشد ه شاند اصلِ  شترمهم یررف از وهیش  شا کاربرد قشرر از، اقبال اعتاادب    2

، عهتیرب، در اشه  صهورت راشهز  ابدشیم یاتازه یروحان یمعنا یکشزیف علوم گرشد ررو از و شودیم
 و اش   بود نخواهد خدا سنت یجستجو جز یزیچ،  ن یبررس و افتش خواهد معنا خدا عادت اش اللهۀسن
  است خدا سنت و رفتار شیشناسا، عتیرب شیشناسا  بخهدیم یکشزیف علوم ب  یاتازه یروحان یمعنا»
 دایهپ مطلهق م  با یکشنزد وندیپ ک  میهست  ن یاشجو واقع در،  میکنیم عتیرب از ک  یامهاهده در
 (68: تابی، احیای فکر دشنی، اقبال) « ستین عبادت از یگرشد شکل جز یزیچ  شا و میکن
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شناسی خود نیز جاشگهاهی بهرای (، و در مبانی معرفت208، صتاداند )اقبال، بیصاد  می
، توسهل به  «خداشناسی اسهتدلاهی»مانده برای او در ارائۀ شناسد، تنها راهِ باقیعال نمی

است ک  ب  نوعی قابل تطبیهق بها حاهاشق دشنهی ای های ربیعیعلوم برای شافت  وشژگی
های دش  را نهان دهد  برای  شناشی با اش  روشکرد، دشدگاه اقبهال بوده، دورنماشی از  موزه

 دهیم را دربارۀ هستی خدا و نبوت، مورد دقت قرار می

 خدا. 1ـ2ـ1
چگون  ب   شد؛ وهی اقبالتعبیر می« م  غاشی»ک  دشدشم خدا در اندشه  اقبال ب  چنان

شههناختی و شههناختی، هدواشهه  تبیههی  از خههدا نائههل  مههده اسههت؟ اقبههال بههراهی  جهان
کوشد از منظر فلسف  و علم جدشهد به  وجودشناختی اثبات خدا را مورد ناد قرار داده و می

 تبیی  خدا بپردازد 
را ابتدا با تحلیل ماده، مکان و زمان در پرتو فلسف  و فیزش ، پوشاشی و حیهات جههان 

مفهوم ارگانیسهم را به  جهای »کند ک  نماشد  او ب  وشژه ب  نظر واشتهد اشاره میاثبات می
( و معتاد است ربیعهت، شه  واقعیهت اشسهتا 267، ص1382)معروو، « ماده  ورده است 

نیست، بلک  ساختمانی از حوادث است ک  خصوصیات ش  جرشان خح  پیوست  را دارد و 
اقعیت روحانی جستجو کرد و اساساً صفت نهاشی واقعیت، روحانی باشد منهأ  ن را در ش  و

 (46و42، صتااست  )اقبال، بی
نیز، « م »و رر  جهان در قیاب با « خود»شا « م »ی "برگسون"چنی  با تحلیل هم
« مه »که  کنهد؛ شعنهی چنانمعرفی می« فعل»شا ش  « ش  حرکت خح   زاد»جهان را 

 ن، حالات گذشت  و حال و  شنده )ب  صورت باهاوه( در قاهب دارای نوعی وحدت است ک  در 
شوند و در جرشان عمل روزان ، ب  صورت ش  سلسل  مفرد در شکدشگر حل می« اکنونِ»ش  

نماشهد، شه  ای از اشهیاء می شند؛ جهان نیز ک  در نظر ما هم ون مجموع در می« اکنون»
ربیعت ک  ذه  برای منظورهای عملهی، است و اشیاء، حوادثی هستند در پیوستگی « فعل»

 (62 ه 58کند  )همان، صب   نها مانند چیزهاشی مجزا از هم نگاه می
« خود»کهف حیات و حرکت خح  و پیوستۀ جهان و در نظر گرفت   ن در قیاب با 

رسهاند که  واقعیهت مطلهق نههاشی را هم هون وحهدت انسانی، اقبال را ب  اش  درک می
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عینیِ شامل هم  چیز در نظر گیرد ک  منهأ هر زندگی اسهت و در « خود»دار ش  سازمان
تواند کثرت اشیاء و حوادث را در دارای دوام محض است ک  می« م ِ»واقع شناساشی ش  

سازد ک  قابلیهت گفهت  کنار شکدشگر نگاه دارد و  نها را ب  کلیت اصلی ش  ترکیب مبدّل 
 ال، اساسی و مطلق ی مست«م  هستم»را دارند؛ « م  هستم»

و « ودخه»می رسد که  در  ن، عهاهم، شه  « خدا»بدش  ترتیب اقبال ب  تصوشری از 
حهض مای خح ،  زاد و مبتنهی بهر ههدو اسهت نه  جرشهان دارای حیات و اراده« م ِ»

« م  غاشی»( پس اقبال موحد و خداپرست است وهی 141ه147، ص1370روشدادها  )انور، 
ی نیست، خدا« هاخدای  سمان»پرستان پیهی  نیست؛ م  غاشی مورد نظر او، خدای شکتا
شابنهد  می های متناهی، هستی خوشش را فاط در او«م »شود و او هم  عاهم را شامل می

 (172ه177، ص)همان
تر اش را از خهدا روشه بهری، تبیی « خود»با « خود نامحدود»اقبال با تنظیر دوبارۀ 

در  .ههریباههی، هم ون اخح  و رفتار است به  خهودِ  ربیعت نسبت ب  خودِ»سازد: می
 (68، صتا)اقبال، بی« است  "سنۀ الله"بیان تصوشری قر ن، عادت خدا شا 

 . نبوت2ـ2ـ1
وش دههد که  در  ن، راقبال در بحث از وحی و ختم نبوت، تحلیلی از وحی، ارائ  می

شود ک  یمیوانی معرفی وحیانی ب  عنوان نوعی شناخت غرشزی، نظیر غرشزه حه  شهودی
ات ز حیوانامخصوص دوران کودکی بهر است؛ با اش  تفاوت ک  غرشزه حیوانی، در هر ش  
گان ا شاشسهتموجود است و هر ش  ب  رور مستایم از اش  هداشت برخوردارند؛ وهی وحی ر

 کنند هر قوم )انبیاء( درشافت و ب  مردم ابحغ می
کند؛ معتاد اسهت انسهان در ودکی و بلوغ تاسیم میاوتارشخ تفکر بهر را ب  دو دوره ک

مرحلۀ کودکی، تحت فرمان شهوت و غرشزه است؛ از اش  رو ب  وسیلۀ خود گاهی پیامبران  
های عمل حاضر و  ماده )شعنی وحی(، در ها و شیوهو از ررشق پیروی از دستورها و داوری

، دوران 1بلوغ بهرشت و توهد عاهل شود؛ اما باجوشی میاندشه  و انتخاب راه زندگی، صرف 

                                                      
، املکهیقهدردان قر) «و ماید ساخت ی تجربی غرب     عال را ب  استاراشی محدود او متأثر ز فلسف »  1

 ( بنابراش  عال در سطح استاراشی مراد است 377: 1386
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ای انتااهی، از نموّ اشهکال دشگهر رسد و ری مرحل ختم رساهت و ظهور پیامبر خاتم فرامی
معرفت ک  مخصوص دوران کودکی بهرشت است، جلوگیری شده، منابع دشگری از معرفت 

و شود  چنی  است ک  توج  ب  عال و تجربه  ک  شاشهتۀ خط سیر جدشد است معرفی می
دعوت انسان ب  تدبّر در ربیعت و تارشخ ب  عنوان منابع معرفت بهری مهورد تأکیهد دشه  

استاراشی، دوران حاکمیت معرفهت جدشهدی ه  گیرد و با ولادت عال برهانیخاتم قرار می
دار تهدبیر زنهدگی های تجربی حاصل می گردد و عهده غاز می شود ک  از ررشق کوشش

 (146ه145 ، صنفردی و اجتماعی است  )هما

 . اجتهاد از دیدگاه اقبال3ـ1
ضرورت احیاء اجتهاد از ارکان نواندشهی دشنی اقبهال اسهت  اقبهال اندشهه  خاتمیهت 
مذاهب فاهی اهل سنت را نهان از نوعی رکود عملی درفا  اسهحمی دانسهت ، اجتههاد را 

 را نهان دهد کوشد ضرورت احیاء  ن کند و میترش  نیاز اسحم معاصر معرفی میاصلی
وی معتاد است در اثر گسترش سیاسی اسحم ری چندقرن اول، اندشه  های فاههی 

مذهب فاهی پدشد  مد  با 19چندان توسع  شافت ک  تا  غاز قرن چهارم هجری، نزدش  ب  
اش  وجود، فا  سرانجام در مذاهب چهارگان  معروو، محهدود شهد و اجتههاد دچهار رکهود 

ه رواج نهضهت 1داند: را وضعیتی عارضی و محصول س  عامل می گردشد  اقبال رکود فا 
هه 2گری و اختحفات ناشی از  ن ک  عکس اهعمل اصحاب سنت را در پهی داشهت؛ عالی

رواج تصوو زاهدان  و در نتیج ، غفلت و بی اعتناشی ب  سیمای اجتماعی و سیاسی اسحم؛ 
م(که  اصهحاب را به  13)ه حمل  ماول و وشرانهی باهداد درنیمه  قهرن هفهتم هجهری 3

 (188، 172ه170، صکاری واداشت  )همانمحافظ 

 شناسی اجتهاد از دیدگاه اقبال: . روش1ـ3ـ1
تواند نیازهای اساسی بهرشت در عصر کنهونی را ب  عایده اقبال شیوه نوش  اجتهاد می

اصهوهی  داند: تعبیری روحانی از جهان،تأمی  نماشد  او نیازهای اساسی بهر را س  چیز می
اساسی و دارای تاثیر جهانی ک  تکامل اجتماع بهری را بر مبنای روحهانی توجیه  کنهد و 

تواند ب  اش  نیازها ( اسحم واجد نیروهاشی است ک  می203، ص زادی روحانی فرد  )همان
پاسخ گوشد  خداوند بنیان و شاهوده روحانی حیهات بههری اسهت و وفهاداری به  خداونهد، 
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ت خود  دمی است؛ از اش  رو اسحم، تنها وفهاداری نسهبت به  خداونهد را وفاداری ب  ربیع
دهد و در پی  ن است که  اشه  خواستار است و اصل توحید را پاش  وحدت جهانی قرار می

ای در حیات بهر در  شد و به  مثابهۀ اصهلی ابهدی و ثابهت، بها اصل ب  صورت عامل زنده
 (169، صرا سامان بخهد  )همان تاییرات جامع  سازگار گهت ؛ حیات اجتماعی

، بدش  ترتیب، اصل اجتهاد از دشدگاه اقبال، سازگار ساخت  عنصر ثابت و ابدی حیهات
 زادی، برابهری و مسهؤوهیت »شعنی توحید با تاییرات اجتماعی است و چون جوهر توحید، 

ه  است اجتهاد کوشهی است ک  ری  ن، اش  اصول ب  صورت نیروهای زمانی« مهترک
تواند  نها را در ش  سازمان معی  بهری )جامعه ( جنبه  فعلیهت مکانی در  مده، دوهت می

 (179 ه177، صبخهد  )همان
اقبال، اجتهاد مورد نظر خود را در ترکی  و در نظرش  حاوقی کسانی چون حلیم ثابهت 

ب  نظر شابد ک  حاو  اسحمی را بر پاش  مفاهیم جامع  شناسی جدشد بنا نهاده است  بنا می
گری برخاست  و ب  خوداگاهی رسیده اسهت؛     در تنها ترکی  است ک  از خواب جزمی»او 

نظر ترکی  پی یدگی روز افزون زندگی متحرک و در حال گسترش ناچار اوضهاع جدشهدی 
های تازه است و اش  خود مستلزم  ن است ک  اصول  ورد ک  خواهان ررز نگرشپیش می

 (185، ص)همان« تفسیر و تعبیر شود که  ب  صورتی تازه 
شهناختی و شهراشط در مجموع نظرشۀ اقبال در باب اجتههاد، بر مهده از مبهانی معرفت

اجتهاد، نوسازی  حاکمیت علوم تجربی و در سازگاری کامل با نظرشۀ او دربارۀ نبوت است 
شابد  بههر شرشعت در پرتو اندشه  و تجرب  بهری است و با تحول تجرب  بهری، تاییر می

کنهد که  از ررشهق در روزگار بلوغ با اناطاع از وحی، حاکمیت معرفت جدشدی را  غهاز می
 شود و قادر است با تکی  بر  ن ب  رفع نیاز بپردازد تجربی حاصل میه  های علمیکوشش

 . منابع فقه از دیدگاه اقبال2ـ3ـ1
برای انصراو اجتههاد در معنهای اقبال در ادامۀ بینش و روشی ک  از اجتهاد ارائ  داد، 

دهد ک  اجتههاد تنهها به  علمی، منابع و اده  فاهی را نیز ب  نحوی مورد بازنگری قرار می
تجربی تکی  نماشد  وی قر ن، حدشث، اجماع و قیاب را به  عنهوان منهابع ه  معرفت علمی

 دهد فا  معرفی کرده، از هر ش ، قرائت جدشدی ارائ  می



 

 

ل 
سا

ن، 
مي

سل
ر م

ص
عا

ه م
ش

دی
 ان

ت
عا

طال
م

ول
ا

ره
ما

ش
 ،

 
وم

د
، 

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایي

پ
13

94
ش

 

122 

ش  باور است ک  غرض قر ن اش  است ک  در  دمهی،  گهاهی کهاملی او بر ا. قرآن: 1
درباره ارتباری ک  با جهان دارد، اشجاد کند و قواعد حاوقی  ن، مانع بکار افتادن اندشه  و 

شوند بلک  با توج  ب  اوضهاع امهروز جههان اسهحم و نیهز گذاری بهری نمیفعاهیت قانون
جود، وجود ندارد و باشد اصهول حاهوقی اساسهی گسترش فکر بهر، دهیلی بر ادام  وضع مو

 191، صه  اسحم در پرتو تجرب  بهری و اوضاع جدشد زندگی، از نو تفسیر شوند  )همان
 (192و 

های مستهرقان، احادشث را ب  صورت کلهی، اقبال ابتدا با استناد ب  بررسی. حدیث: 2
ی  در دلاهت احهادشثی که  چن( هم195، صداند  )هماناز جهت سندً غیر قابل اعتماد می

گرد؛ شعنی احکام وارده در اش  احادشهث را ناهمیت قضاشی وفاهی دارند، ب  دشدۀ تردشد می
داند ک  پیامبر بر  نان مبعوث شده اسهت متناسب با عادات،  داب و خصوصیات مردمی می

ای هدهد و درباره نسلو در نتیج ، بوی عادات و خصوصیات مردم عصر رسول)ص( را می
الله، معتاد است: پیامبری ک  وهی های شاه شنده حجیت نخواهد داشت  او متأثر از اندشه 
اش  ن است ک  قوم خاصی را تربیت کنهد برای  وردن اصوهی جهانی فرستاده شده، روش

ای برای بنای ش  شرشعت کلی قرار دههد  بها اشه  عمهل، وی و ن قوم را هم ون هست 
سازد و  نها را بها در دهند، برجست  میدگی اجتماعی را تهکیل میاصوهی را ک  شاهوده زن

دهد  احکام دشنی ک  از نظر گرفت  رسم و عادات خاص عصر خود، مورد استعمال قرار می
شهود( از هحهاظی شود )مثحً حدود شرعی ک  در ماابل جراشم معهی  میاش  راه فراهم می

دی خود ههدو نیسهت، نباشهد منحصهراً مخصوص  ن قوم است وچون مراعات  نها ب  خو
 (196، صهای  شنده مورد عمل قرار داد  )همانها را عیناً در نسلهمان
ترش  مفهوم حاهوقی اسهحم، در قاههب اقبال اندشه  اجماع را ب  مثاب  مهم. اجماع: 3

کند  معتاد است اجمهاع از اشه  قابلیهت گذاری امروزی توجی  میمجامع و مجاهس قانون
برخوردار است ک  ب  صورت انجم  ثابت اجتهاد در شد با اش  وجود، در رول تارشخ از وشژه 

رفته  ارزش و ههای اروپهاشی، رفت اش  قابلیت غفلت شده است؛ وهی با تجرب  سیاسی ملت
انتاال قدرت اجتههاد از افهراد »امکانات اندشه  اجماع، برای مسلمانان روش  شده است و 

های گذاری اسحمی، که  نظهر به  رشهد فرقه ش  مجمع قانون نماشنده مذاهب فاهی ب 
مذهبی مخاهف، تنها شکلی است ک  اجماع در زمان حاضر می تواند ب  خود بگیرد، ممک  
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است سبب  ن شود ک  مردمان معموهی هم ک  نظر صائبی در امور دارند، راه پیدا کنند ک  
 (198، ص)همان« در بحث در مسائل قانون و وضع قوانی  سهیم شوند 

قیاب از دشدگاه اقبال، شعنی استفاده از استدلال در مسائل مهاب  و مااشس  . قياس: 4
کردن  نها با شکدشگر  او قیاب را وشژگی مکتب ابوحنیف  و نوعی استدلال عالی بر اساب 
منطق ارسطو می داند ک  با اکتهاو اوضاع و احوال جدشد، احکام اوضاع و شراشط مهاب  را 

گراشی را مورد انتااد قرار داده  ن سراشت می دهد  اقبال ک  در سراسر مباحث خود عالب  
گوشهد: باری کاربرد  ن در فا  تأکیهد کهرده و میاست، با عالی خواندن اش  دهیل، بر زشان

توان تابع قواعد خهه  وسهختی قهرار داد که  به  صهورت وضع پی یده زندگی را نمی»
 (201ه200، ص)همان«  شد یم کلی ب  دست میای از مفاهمنطای از عده

 . اندیشه اجتماعی اقبال2
اقبال ک  در میهدان عمهل دسهتی در سیاسهت داشهت، در اشه  کهارزار، بها رهرد ابعهاد 

شهود  کاران  اندشه  سرسیداحمدخان، ب  جرشان بیداری اسحمی سیدجمال نردش  میسازش
 اسهتعماری و ضهد هایگذشهت، اندشهه های سیاسهی اندشهه  اقبهال بنا بر  ن   در زمینه 

 اقبال بنابراش  بود؛ رسیده بلوغ و ب  شافت  توهد جمال سید اقبال، توسط از گراشان ، پیشوحدت
 سهیداحمدخان از پهس دهه  چند دشگر، اقبال ررو از است  برده بهره معرفتی ذخیرۀ اش  از

 اشه  نموده و از  غاز را خود فکری هند، حیات مردم استعماری ضد مبارزات اوج در و هندی
 ن  اقبال شراشط اش  در  است بوده او فراهم برای سیداحمدخان حرکت ارزشابی جهت، امکان

 و دانهدمی اسهحمی کههورهای سیاسی مهکل  ن را نیست، بلک  بی خوش استعمار ب  تنها
  کندمی شابیرشه  در استعمار را اسحمی جوامع هایاز بیماری بسیاری

خهارجی،  داخلهی، اسهتعمار تأثیر جرشان بیداری اسحمی سهیدجمال، اسهتبداداو تحت 
غیرمذهبی، خودبهاختگی، گرفتهاری در  و مذهبی عناوش  با مسلمانان میان وتفرق  جداشی

شناسد  بدش  ترتیب مسلمی ، می اجتماعی ماندگی علمی را دردهایگرداب خراف  و عاب
احتهراز از اخهح  »و« ههای اسهحم موزهفههم درسهت »و « خود ب  بازگهت»، «وحدت»

« نظرش  خودی»هاشی ک  در گردد؛ اندشه می اقبال اصححی هایاندشه  ارکان از «غربی
 شابد تجلی می
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 «خودی»نظریه  .1ـ2
ل و عصارۀ رغم ظاهر فلسفی  ن، هستۀ مرکزی اندشه  اجتماعی اقباعلی« خودی»نظرشۀ 

ردههای ددرمهان  ای تبیی  اش  مفاهیم اجتماعی و برایشعارهای اوست  و در حایات، اقبال بر
 "خهودی"ههوم مف»را درانداخت  است  در واقع « خودی»اجتماعی جوامع اسحمی، رر  نظرش  

بیهی  تاجتماعی است ک  در پوشش تعبیهرات فلسهفی و بها  هنهگ شه  ه  ش  مفهوم انسانی
 شهد و قبهال میاناحبی ب  ذه  فلسفی بیان شده است    ؛ ]شعنی[ نخست ب  عنوان ش  تفکر ا

 (23، ص1365، ای شت الله خامن )« رود بعد ب  سراغ فلسفی کردن اش  تفکر می
ب  مثابۀ شه  « م »شا « خود»ب  شر  مفهوم « احیای فکر دشنی در اسحم»اقبال در 

را ب  مثابۀ مفهومی عام که  در « خود»شا « م »مفهوم فلسفی پرداخت  است  وی مفهوم 
سازد  معتاد اسهت تنهها شود و ماول ب  تهکی  است، مطر  میموجودات شافت میهم  

 گاهی داشت  باشد و درجۀ واقعیت با « خود» ن چیزی واقعی است ک  مستایماً از واقعیت 
ی اسهت «م  هستم»کند  ب  عبارت دشگر درجۀ اشرا  ی تاییر می«م »درجۀ احساب 

)مه  نههاشی( جهز « خهدا»سازد  از یاء معی  میک  ماام ش  شیء را در سلسل  مراتب اش
مه  »شود و جهان در تمام جزئیاتش از ذرۀ ماده گرفت  تا  دمی، تجلهی صادر نمی« م »

است و هر ذره، هر اندازه هم ک  در سلسل  مراتب وجود پست باشهد، شه  « هستمِ بزرگ
 1(67و85، صتااست  )اقبال، بی« م »

 اجتماعی شر ه  را ب  مثابۀ ش  مفهوم انسانی« ودیخ»، «اسرار خودی»اما در اشعار 
  و تکوش  جامعه« خودیرموز بی»چنی  در کند  همداده و ماومات و  فات  ن را بیان می

اختصار  ز  ن ب اای از  ن ارائ  خواهد شد؛ اما پیش گیرد  ک  خحص مینظام اسحمی را پی
 کنیم ارائ  می« خودی»بیانی از مفهوم 

در « خهودی»»گوشهد: ای ب  نیکلس  در حی  ترجمۀ اسهرار خهودی، میدر نام اقبال 
معنای وسیعی ب  کار رفت  و ب  معنی میل و  رزوی بلعیدن و ب  خود جذب کهردن اسهت؛ 

ها و کوشهش  لترش  شکل اش  معنا عبارت است از اشجاد ارزشها و اشهدهترش  و راقیعاهی
« اسهرار خهودی»( در مادمۀ خود بر 23، صتای، بی)حجاز« ها در راه تحاق دادن ب   ن

« احسهاب خهود شها شهناخت ذات خوشههت  اسهت« خودی»معنای »تر دارد: بیانی روش 
                                                      

  است  ورده ماجرا  شا شر  در یاتیاب زین «یخود اسرار» اشعار  غاز در اقبال  1
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ب  عنوان شه  « خود»شعنی احساب و ادراک « خودی»( پس 466، ص1999)بوعزشزی، 
اسهت  )مههاشخ « مه »، نظرشۀ پهرورش شخصهیت و «نظرش  خودی»حایات و بنابراش  

( اقبال اش  مفهوم را با مهاهدۀ خودباختگی و زوال هوشت در جههان 5، ص1370، فرشدنی
اسحمی خود « م »اسحم و ب  عنوان درمان اش  درد مطر  ساخت  بود تا او را ب  هوشت و 

 متوج  سازد  
گیری، حیات، تثبیهت شها تاوشهت و ب  ترتیب، ب  تبیی  شکل« اسرار خودی»اقبال در 

ک  پیهتر گفتیم از دشدگاه او تنها  ن چیزی واقعی است چنان 1ردازد پمی« خودی»تربیت 

 گاهی داشهت  باشهد و درجهۀ واقعیهت، بها درجهۀ احسهاب « خود»ک  مستایماً از واقعیت 
« خهود»( از اشه  رو اوههی  گهام در پهرورش 85، صتهاکند  )اقبال، بیی تاییر می«م »

، داشت   رمان شا ب  تعبیهر اقبهال، «خود»بعد از شناخت  2است « خود»بازشناسی و اثبات 

گهردد و ها، موجب حیات خودی فردی و اجتماعی می رزو و ادّعا و تحش برای تحاق  ن
هاشی شابد و ب  اندازه مهاتب  اندازه بزرگی مااصدش عظمت می« خودی»هر »از اش  رو 

 (453، ص1999زشزی، )بوع« گردد کند، نیرومند میک  در راه  ن تحمل می
داند و اعتااد دارد عهق و محبت ب  اهگوهای اقبال عهق را موجب تاوشت خودی می

و اهگوی مسهلمان در  3سازدبخش ذات است و بنیان خودی را مستحکم میوالا، روشناشی

بعد فردی و اجتماعی، پیامبر اکرم)ص( است  نیهز در بعهد جههانی، کهانون وحهدت همهۀ 
  4اسحمی است « خودیِ»گیری شکلمسلمانان و محور 

رسهد  مرحله  نخسهت اما تربیت و کمال خودی؛ خودی ری س  مرحل  ب  کمهال می
مرحلهه  دوم ضههبط نفههس و  5اراعههت محههض از اوامههر قههر ن و سههن  اسههحمی اسههت 

و مرحل  سوم، مرحلۀ کمال انسانیتّ است ک  انسان ب  ولاشهت  6داری از محرماتخوشهت 

                                                      
کلیات اشعار اقبال را  23ه13صفحات  اشعار مورد استناد در اش  بخش گزشنهی است ن  پیوست  و  1

 شود شامل می
 پس ب  قهدر استواری زندگی است   چون حیات عاهم از زور خودی است  2
 تردههنهابهر تهتدههوزنهر سهتدههزن     رهتدههنهاشهود پهشیهبت مهحهاز م  3
 ی استهفها ز نام مصطهروی مه ب     اام مصطفی استهلم مهدر دل مس  4
 س شودهیان خه تش ار باشد ز را     س از فرمان پذشری کس شودهناک  5
 خودپرست و خودسوار و خودسرست     تهل شتر خودپرور اسهنفس تو مث  6
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 (6، ص1370گردد  )مهاشخ فرشدنی، سد و جهان  فرشنش مسخر او میرو خحفت اههی می
شها « سهؤال»کنهد  های خهودی اشهاره میاقبال در فصلی دشگر به  دو  سهیب از  سهیب

در بعد فردی تهدشد شخصیت و عزت نفهس « نیاز» 1داند را موجب ضعف خودی می« احتیاج»

اسهت، تهدشهدی بهرای خهودی « گیوابسهت» دمی است و در بعد اجتماعی ک  بیان دشگری از 
تبلیاهی را شهیوۀ دشهمنان در ه  ایچنی  نفوذ دشم  و جنگ رسان جمعی نیز هست  وی هم

 2کند  نها معرفی می« خودی»مواجه  با رقیبان سرسخت و راهی برای تضعیف 

 تکوین جامعه .2ـ2
فردی ها در عی  حف  شؤون «خودی»دهد چگون  نهان می 3«ودیخرموز بی»مثنوی 

گردند  جامعه ، از اجتمهاعِ صهروِ تعهدادی افهراد حاصهل در وحدت جامعۀ اسحمی محو می
ههای فهردی بها شکهدشگر و ذوب شهدن «خهودی»در اثهر تعامهل « خود جمعی»شود؛ نمی
از  4گیهرد های مهترک شهکل میها در هم، از ررشق تفکر واحد و اهداو و  رمان«خودی»

در روشکرد خود ب  جامع ، برای جوامع نیز مانند ساشر امهور،  شد ک  اقبال مباحث چنی  بر می
جامع  را ب  انسانی تهبی  »گیرد  او با ارائۀ مفهومی منسجم جمعی در نظر می« م ِ»ذات شا 

 شهد و ک  همانند وی تابع فراشند رشد و باهندگی است؛ شعنی مثل کودکی ب  دنیا می 5کندمی

 (255، ص1382)معروو، « شود باهغ می نیرومند و« شخ »سپس تبدشل ب  ش  

ب  ناش فرد در جامع  و ناش جامع  در  6اقبال با اعتااد ب  رابطۀ متاابل فرد و جامع ، 

                                                                                                                             
 ر باشی خزوهر اگهوههوی گها شهت     فهه  کههام او بهو  ور زمههرد شهم  
 اجهزاج از احتیه  مهای روب هتهههگ         راجهیران خهرده از شهم کهای فراه  1
 غافلش از خوشش کردن ممک  است         شیر نر را میش کردن ممک  است  2

 دشوان اقبال است  61ه58اشعار اش  بخش شامل صفحات   3
 : است کرده ریتعب صورت  شا ب   ن از اقبال ک  یروند  4
 یخود گردد چم  یگلبرگ ز تا      یخود گردد خودشک  جماعت در
 د شکیها باشهمیرش مدعهدر ض       یهکهد شهاشهها ب هدشههوم را انهق

 هم عیار خوب و زشت او شکی       کیهرشت او شهد در سه  باشهجذب
 (99: کلیات) رفلکی کو در کنار مام  است        ت نوزاده مثل رفل  استهمل 5
 : گوشددر بیان اش  رابطۀ دشاهیکتیکی می  6
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پردازد  از ررفی هر فرد در جامع  حلاۀ واسط میان گذشت  و  شنده و شهرط حیات فرد می
دهنهدۀ  ن به   دار فرهنگ گذشهتگان و ههم انعکهابامکان جامع  است؛ زشرا هم میراث

در اش  است ک  با جمع در میزد و ب  « خودی»های  شنده است  از ررو دشگر کمال نسل
بخهد؛ زشرا فرد بسیاری از ( جامع  ب  فرد، هوشت می254، صخدمت جامع  در شد  )همان

های رشد جسمی، روحی و فکری او در دام  کند  زمین های خود را از جامع  اخذ میداشت 
شود و زبان ک  حایاتی اجتماعی است، وسیلۀ ارتباط با دشگهران اسهت و راهم میجامع  ف
اقبال در نهاشت رابطۀ فرد و جامعه  را  1دهند های جامع ، قواعد رفتار او را شکل میارزش

 2کند وحدتی در کثرت و کثرتی در وحدت معرفی می

 جامعه اسلامی .3ـ2
شهود  به  دشدگاه اقبال درباره امت اسحمی نیز روش  می 3خودیچنی  در رموز بیهم

هدو دش  پدشهد  وردن جامعهۀ  رمهانی »عایده اقبال اساساً اسحم، حکومتی دشنی است و 
( و درتبیهی  257، ص1382)معروو، « نامد می "ملکوت خدا بر زمی "است ک  او  ن را 

ص( را دو رکه  امهت اسهحمی اصول جامعۀ  رمانی اسحم، توحید و رساهت پیهامبر اکهرم)
  4رشزد کند و مرز رنگ، زبان، نژاد و میه  را فرو میمعرفی می

بخش نیز هست  زشرا تکی  بر الله، شأب توحید عحوه بر محورشت در همبستگی،  زادی
رساند  رساهت نیز، تجلی توحید و و ب   رامش و عمل ربق عایده می 5زداشدو ترب را می

ست از اش  رو لازمۀ گرد مدن بر محور الله، تبعیت از رسول و عمهل به   شی  شکتاپرستی ا

                                                                                                                             
 شابد نظامملت از افراد می     رد ز ملت احترامهگیرد میهف

 قوم ز شهنهانهپ و ومهق از رشهظاه    قوم ز جانش هم و قوم از کرشیپ  1

 است دتهوح، او دتهوح درهان کثرت    است کثرت از مهیمستا او وحدت  2

 دشوان  98ه  62صفحات   3
 گیر اگر خواهی دهیل« ابیکم»از       یلهم و اولاد خلهانیهلمها مسهم 4

  هپرستیدن ک  چباد و  ب و گل       ت در ور  دشدن ک  چ هاصل مل
 تهت  فانی اسحکم او اندر ت  و       تهبر نسب نازان شدن نادانی اس

 وهم  زاد شهیش و کهال بهیهاز خ      وهدا داری ز غم  زاد شهر خهگ  5
 تهزن اسهدگی را رههاروان زنهک      بیم غیر الله عمل را دشم  است
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و « خهودی»کمال حیات جمعی، جاشی است ک  ملت ماننهد فهرد، احسهاب  1 شی  اوست 

هوشت کند و خود را ب  مثابۀ ش  واحد منسجمِ دارای تفکر واحد و  رمان و ارزش مهترک 
کنهد؛ شعنهی بها ارائه  ت،  ن را تهأمی  می( و در واقع رساه98، ص1381بازشناسد  )اقبال، 

 ورد  بینی و  رمان واحد، افراد را ب  وحدت رسانده، زمین  تهکیل جامع  را فراهم میجهان
و  شی  رسهول، همهان قهانون  2چنی  حیات سازمان و جامع  در گرو وجود قانون استهم

ت، مساوات، اخهوت خش جامع  اسحمی است  ب  اش  معنا ک  محتوای رساهت، حرشبحیات
( و ماصود از رساهت،  ن است ک  اش  اصول در سازمان بهری 70، ص1381است  )اقبال، 

 3جنب  فعلیت شابد  )جامع (

 ج( ارزیابی اندیشه اقبال
شناسی بنیادش  فراهم  وردن زمین  ارزشابی شه  اندشهه  و شکی از کارکردهای روش
خی  مبانی ش  اندشه ، ارتباط  نها با شکهدشگر شعنی با ته 4ناد بناشی و مبناشی  راء است؛

کوشهیم، نهوعی ارزشهابی از کند  در اش  جهت ما نیز میو نیز با اصل نظرش  را جستجو می
 اندشه  او ب  عمل  ورشم 

 گرایی فلسفۀ اسلامی. ضعف در شناخت عقل1
کنهد، مکتهب سهتیزی را دنبهال میاقبال ک  هماهنگ با کانت و غزاههی، نهوعی عال

کند؛ در حاهی ک  گراشی معرفی میگراشی و رجوع ب  عینیدار مبارزه با عالاشعرش  را رحش 
  نوعی ازگهت ببکند؛ اشعرش ، گراشی دعوت نمیگراشی اعتزاهی، ب  تجرب اشعرش  با رد عال

 گراشی است حدشث

                                                      
 ده  ما جان دمیهت اهت درهوز رس     رشدها  فههکر مهاهی پیهتع قهح  1

 دشمهاهت مصرع موزون شهاز رس     صوت اندر اش  عاهم بدشمحرو بی

 زد دوامهمی خیهکهام محهظهاز ن      ظامهت از  شی  حق گیرد نهمل  2
 نیست ممک  جز ب  قر ن زشست       خواهی مسلمان زشست گر تو می

 شهلهو گۀ  ب هاشهرمهت سهحرش      شهدر دههوۀ انهؤم  اخهکل م  3
 دهههاوات  مههسهاد او مههههدر ن       دهههازات  مههیهب امتهیهکهاشهن
  12ه11: 1392، پارسانیا  4



 

 

ش
رو

ی
کر

نف
ش

رو
ی 

س
شنا

 
ی

ور
لاه

ل 
قبا

ا
 

129 

هها از حهس و شناختی فلسف  اسحمی، فیلسهوفان نه  تنتر اشنک  ب  استناد مبانی معرفتمهم
را در کنهار « مجربهات»و « محسوسهات»اند، بلکه  بزرگهانی چهون بهوعلی تجرب  اعراض نکرده

شهان واجهب اسهت  کنهد که  قبول، بخهی از شاینیات و از جملۀ قضهاشاشی معرفهی می«اوهیات»
ههای ( مضاو بر اشنک  فیلسوفان هر عصر، صاحبان دانش در ساشر حوزه35ه34تا، ص)بوعلی، بی

دوران رشد تمدن اسحم ک  تها قهرن هفهتم  و از قضا و از جمل  علوم تجربی و ربیعی بودهعلمی 
 اند دار عرص  علم بودهای است ک  فیلسوفان و حکیمان میدانهجری بوده، همان دوره

 . ناسازگاری درونی مطالب2
شناسهی ک  دشدشم اقبال با رر  معرفت اشراقی، نهان داد خواهان  ن است که  معرفتچنان

شناسی سکولار راشج ارائ  دههد؛ وههی بها دقهت در  راء او در بحهث از خود را را در تاابل با معرفت
توان درشافت ک  او در تبیهی  اشه  منبهع معرفتهی منابع معرفت و نیز در بحث از حایات وحی می

 گراشان  عمل کرده است متأثر از فضای علمی دنیای مدرن و حاکمیت فلسف  حس
دشنی شا عارفی را واجد سیماشی معرفتی و متضم  عنصری ادراکی  د تجرب وی هرچن

های بهری و نیز  ثاری ک  بهر داند؛ اما پذشرش  ن را ب  مح   ن با تجربیات و دانشمی
سازد  بنابراش  علی رغم تأکیدات خود اقبال بهر ارزش تمدن بهری داشت  است متوقف می

شناختی تجرب  بیرونهی و لازمۀ سخ  او تادم معرفت دشنی و تجرب  بیرونی،شکسان تجرب 
 دشنی است  دانش حاصل از  ن، بر تجرب 

کنهد و تأمل در مباحث اقبال درباره نبوت وحایات وحی نیز، اش  برداشت را تأشیهد می
کند ک  ضم  احتهرام به  برخهی گراشی را بازتوهید میدهد اقبال نوعی حسبلک  نهان می
تجربی را تنها راه شناخت ه  ارفیِ  دمی )ن  بعد عرفانی(، شناخت علمیعه  ابعاد احساسی

ک  در بحث نبوت دشدشم، اقبهال (؛ زشرا چنان313، ص1389ا، یپارسانداند )جهان خارج می
وحی را نوعی شناخت غرشزی، نظیر غرشزۀ حیوانی و مخصوص دوران کودکی بهر دانست 

فت علمی و تجربی معرفی نمود  هرچنهد در اشه  و دورۀ بلوغ بهرشت را  غاز حاکمیتِ معر
مرحل ، ادراک شهودی را انکار نکرد؛ وهی با اعحم پاشان حجیت  ن در ادعهای ارتبهاط بها 

عارفی فروکاست ک  تنها نیازههای ه  ماوراء ربیعت،  ن را تا سطح نوعی ادراک احساسی
 کند  میعارفی انسان را تأمی  
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 ازوی حکمت اسلامیشناسی اقبال در تر. معرفت3
  چند توج  ب های فو  در درون  راء اقبال، از منظر حکمت اسحمیفارغ از ناسازگاری
 نکت  ضروری است: 

 موزد ک  ه وحی، شناختی اههی و برتر از معرفت عالی و تجربی است و علومی را می1
ر مورد نیاز بوده از اش  رو، معرفت وحیانی در هم  اعصا 1انسان توان فراگیری  ن را ندارد 

 (316ه 317، صو حجیت و اعتبار دارد  )همان
هت رود  از اش  جه قلمرو دانش حسی، حوزه حااشق محسوب بوده واز  ن فراتر نمی2

 (337، صحق داوری درباره حااشق فراحسی را ندارد  )همان

ممک   ه محدود کردن عال نظری در سطح تجرب  و حس، امری بحدهیل، بلک  غیر3
سهت که  ااست؛ زشرا عحوه بر  نک  هر شای  حسی ب  ش  قیاب عالی غیرتجربی متکی 
ز یهت و نیهکبرای  ن مبد  عدم تناقض است، کلیت قضاشای تجربی نیز متوقف بر اصل عل

 (117ه118، ص1385بسیاری قضاشای عالی دشگر است  )پارسانیا، 

 های دین. بررسی رویکرد اقبال در تبيين آموزه4
وعی نهوه، از های دش  باشد گفت: هرچند اش  شیارۀ روش اقبال در تبیی   موزهه درب1

ت و با حضور عال اس جذابیت برخوردار است؛ اما اولاً: پناه بردن ب   ن ناشی از نفی اعتبار
ات دشنی از اعتااد عال، محدودشتی در تبیی  دش  وجود نخواهد داشت  ثانیاً: اشده بازخوانی

تهوان  فرض قرن نوزدهمی است ک  دانش تجربیمبتنی بر اش  پیش موضع علوم تجربی،
شت ر محهدوددهد، دارد؛ درحاهی که  تجربه  عهحوه بهفراگیری هم   ن   را دش  ارائ  می

ش به  : گهراشاش، امروزه در همان قلمرو محدود نیز با چاهش مواج  اسهت  ثاهثهاًقلمروشی
ا شه  انکهار از موضع دسهتاورد تجربهی، بهگراشی و در نتیج ، بازسازی وتهذشب دش  تجرب 

انجامد  نها میترش  حاهت، ب  غفلت ازابعاد ملکوتی  بینان تحرشف حااشق دشنی و در خوش
 ند هاشی از اش  واقعیت هستتبیی  اقبال از خدا، حیات جاوشدان و وحی نمون 

او دربهارۀ ، بها دشهدگاهی که  «وحهی»گراشانۀ اقبال دربارۀ ه عحوه بر روشکرد تالیل2
نیازی بهر از وحی و دش  در عصر جدشد سازد، در واقع بیخاتمیت وحی و نبوت مطر  می

                                                      
 150تکونوا تعلمون  باره/  شعلمکم ما هم1
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( اگهر وحهی 187ص ،2ج، 1385کند ن  ختم نبهوت  )مطههری، و ختم دشانت را اثبات می
برای هداشت بهرِ ناباهغ، بوده و بهر در مرحلۀ جدشد ب  بلوغ عالی رسیده اسهت و ههداشت 

هداشت وحیانی شده، دشگر چ  نیازی ب  هداشت دارد؟! معرفهت علمهی و تجربی، جاشگزش  
شناسهی، ای از علوم تجربهی )جامع تواند با شبک تجربی، در ماام و صوهت دش ِ جدشد می

سیاسی، بهداشت، اقتصاد و   ( حیات بهری را در ابعاد فردی و اجتماعی راهبری کند علوم
 ی حااشق داوری کند و درباره

 یابی دیدگاه اقبال دربارۀ اجتهاد. ارز5
 ورد و ب  انححل تجربی درمیه  نظرش  اقبال دربارۀ اجتهاد،  ن را ب  مثابۀ فعاهیتی علمی

شود؛ شعنی استنباط هر حکهم، وظیفه  شکهی از دستگاه فا  در دستگاه علم تجربی منجر می
تهرش  منبهع مهم عنـواناجمـاع بـه علوم خاص تجربی است  اش  مسأه  در توج  اقبال ب  

شابد؛ چون اش  نهاد، و تفسیری ک  از  ن دارد، نمود بیهتری می استنباط قوانی  فاهی حاوقی
 های مختلف علمی است ن  هزوماً عاهمان دش  و فایهان  متهکل از متخصصی  رشت 

در حایات انتظار جاشگزشنی علم نسبت ب  شناخت عالی و معرفت دشنهی در درشافهت 
ی ردی و اجتماعی مورد نیاز حیات انسانی و داوری درباره حااشق هسهتی، نتیجه احکام ف

های دانش تجربی سده نوزدهم در ادعهای تهدوش  و تنظهیم باشهد و نباشهدها و بلندپروازی
ک  گفت  شد علم تجربی بدون اتکا بر احکهام عالهی، داوری درباره کل هستی است  چنان

رود  رب  محدود ب  حااشق مادی است و از  ن فراتر نمهیفاقد شای  است  بعحوه، قلمرو تج
 (337، ص1389)پارسانیا، 

 گيرینتيجه
نواندشهی اقبال، تحت تاثیر جرشانات اجتماعی و فرهنگی ه معرفتی زمان  خود شهکل 

زدگانی چون سیداحمدخان را پهیش چههم دارد و های غربگرفت  است  اقبال هم فعاهیت
گراشان  سهید جمهال را دشهده اسهت  به  نظهر و اندشه  وحدت هم مبارزات ضد استعماری

گهردد، امها در بعهد نظهری به  رسد اقبال در بعهد عملهی بها سهیدجمال هماهنهگ میمی
گراشد؛ ب  اش  معنی ک  از ش  سو، ضم  پذشرش ابعاد ضد اسهتعماری و سیداحمدخان می



 

 

ل 
سا

ن، 
مي

سل
ر م

ص
عا

ه م
ش

دی
 ان

ت
عا

طال
م

ول
ا

ره
ما

ش
 ،

 
وم

د
، 

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایي

پ
13

94
ش

 

132 

ای سیدجمال بیهتر جنب  هها و تحشگراشان  اندشه  سیدجمال، معتاد است فعاهیتوحدت
عملی داشت  است تا جنب  نظری؛ بنابراش  سعی نموده است با پرداخت  ب  مباحهث نظهری 
اسحم و تحایق در  ن، ب  اش  کمبود و نیاز پاسهخ گوشهد  از سهوی دشگهر، هرچنهد ابعهاد 

های نظری خهود و کند اما در تحشکاران  اندشه  سیداحمدخان با غرب را ررد میسازش
شهود  های سیداحمدخان نزدشه  میضت نواندشهی دشنی ک  در پی  ن است، ب  تبیی نه

ههای سهطحی اهبت  بها توجه  به   شهناشی عمیاهی که  بها اندشهه  غهرب دارد، از تطبیق
 اندشهد سیداحمدخان فراتر رفت ، ب  تبیی  روز مدتری می

ی حاکمیت فلسف  اقبال ک  معرفت شناسی خود را متأثر از فضای علمی زمان  خود شعن
گراشان  و با نگاهی سطحی ب  میراث فلسفی جهان اسهحم ارائه  داده، تهحش کهرده حس

است میان دشدگاه متفکران مسلمان و فحسف  غرب، به  نحهوی پیونهد اشجهاد کنهد و به  
 بازسازی دش  بر حسب علوم تجربی بپردازد 

بازگذاردن باب اجتهاد وتحول فا  شابی عوامل رکود فا ، ضرورت چنی  با رشه او هم
مسهاوات، »گیرد  اجتهاد از دشدگاه اقبال، سهازگار سهاخت  جهوهر توحیهد، شعنهی میرا پی

با تاییرات اجتماعی است و ضهروری اسهت اصهول عهداهت، « مسؤوهیت مهترک و  زادی
برابری، و مسؤوهیت بهری ب  صورتی تازه تفسیر گردد ک  از ررشق نوسهازی شهرشعت در 

 شابد تو اندشه  و تجرب  بهری تحاق میپر
برای انصراو اجتهاد در معنای علمی، اقبال منابع و اده  فاهی را نیز ب  نحوی مهورد 

تجربی تکی  نماشد  بر اش  اساب دش  ه  بازنگری قرار داد ک  اجتهاد تنها ب  معرفت علمی
ی بازسهازی شهده و شا همان تجرب  نبی اکرم)ص( همواره مبتنی بر مکتسبات دانش بههر

گردد  و بلک  معرفت علمی و تجربهی در قاههب باموازش  علم و فلسف  جدشد هماهنگ می
ای از علوم تجربی حیات بهری را در ابعاد تواند با شبک دش  جدشدی ظاهر می شود ک  می

 فردی و اجتماعی راهبری کند 
و احیهای اجتمهاعی  ب  اصح « نظرش  خودی»اقبال عحوه بر بازسازی دش ، با رر  

 جوامع اسحمی نیز پرداخت  است 
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The Methodology of the Free Thinking of Iqbal Lahori 
 

Mahdī Rajabī 

Abstract 

Muḥammad Iqbāl Lāhūrī (aka Iqbal Lahori) was a Muslim reformer 

whose reformist thoughts were known the world over. He is counted as a 

peer to such thinkers as Sayyid Jamāl al-Dīn al-Afghānī. This article focuses 

on the thought of Iqbal and the context of that thought. It attempts to 

reconstruct the philosophical groundings which were the framework for his 

theorizing and shows how they affected his thought overall. The work at 

hand attempts to show that Iqbal’s novel contributions were influenced by 

the Westernized thought of Sayyid Aḥmad Khān on the one hand, and the 

anticolonial struggles and the efforts to unify [the Muslims] by Sayyid Jamāl 

al-Dīn on the other. Moreover, Iqbal’s epistemology was much affected by 

the sensationalist and materialist leanings of the period in which he lived, 

and was also coloured by his superficial grasp of the philosophical heritage 

of the Islamic world, whereby he attempted to connect the perspectives of 

Muslim and Western philosophers. The result of this approach of Iqbal was 

the reconstruction and reform of religion predicated on a sensational-

empirical knowledge base and the introduction of an open-minded “religion” 

reminiscent of the Enlightenment. 

Keywords: Iqbal, reformism, Islamic awakening, free thinking, ijtihad, 

theory of khūdī (“self”).  
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